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ادامه از صفحه 10

نجاتِ خوک جهش یافته 
دســت بــه معامله می  زنــد و خوک طلایــی و کوچک خــود را که 
پدربزرگــش در ابتدای فیلم به او داده بود در قبال آزادی اوکجا می دهد. 
رئیس کارخانه در برابر سؤال دختر که می پرسد چرا می خواهی اوکجا را 

بکشی، می گوید: چون لاشه را می  توانم بفروشم. 
این دقیقا کیفیت انتزاعی است که یونگ جو هو از ابتدای فیلم سعی در 
به تصویرکشــیدن آن داشت یعنی ارزش کالا و انســان و حیوان همه در 
نگاه امروز ســرمایه داری در ارزش مبادله شان معنا و مفهوم پیدا می کند 
نــه ارزش مصرف. با اینکه خوک دختربچه به طبیعتــی که از آن آمده، 
بازمی  گردد اما سرنوشت هزاران هزار خوک جهش ژنتیکی  یافته در دستان 
نظام سرمایه داری است که به ســود بیشتر می اندیشد و مفهوم موجود 
نوعی را هیچ می شــمارد. تا آن زمان راه بسیار است زمانی که فرد انسان 
در زندگــی روزانه اش کار فردی و روابط فــردی اش را به صورت موجود 

نوعی درآورد.

نگاه

«گفت وگو» حلقه گمشده 
هویت حرفه ای کارتونیست های ایران

جامعــه اقــوام ایرانــی را مجموعــه ای متنــوع  از طوایــف و 
خانواده های طناز شــکل داده اند. تاریخ ادبیات شــفاهی و محاوره 
اقــوام ایرانــی مملــو از حکایت، پنــد و ابیات طنازانه اســت. طنز 
و مطایبــه و شــوخ طبعی، عنصــری غالــب در فرهنــگ کهن این 
جغرافیاست. این شــوخ طبعی در کنار ادبیات رسمی و شفاهی، در 
نقاشی ها و تصویرسازی های دوران صفویه و حتی جلوتر از آن دیده 
می شــود. وقتی هنرمندان و تصویرگران ایرانــی، انیرانی ها را، یعنی 
دشــمنان نژادی و فرهنگی خود را به شکلی مضحک یا مسخ شده 
جلوه داده اند، به این قصد بوده که آنها را فاقد رشــادت و شجاعت 
تصویر کنند و در حقیقت مخلوق را اهریمنی و مضحک قلمی کنند. 
از هنــر تصویرگری متقدم تر، هنر حجاری  ایرانی اســت که آنچه به 
جای مانــده،  مملو از تصاویری طنزآمیز اســت که در قالب حجم 
و حجاری خلق شــده اند. برای مثال کافی اســت   شیرهای سنگی 
اصفهان را به یاد بیاورید و در صورت امکان از نزدیک نگاه کنید. یک 

شخصیت کارتونی از جنس سنگ در ابعاد واقعی است.
با  وجود چنین پیشینه ای اما این مسئله را باید در نظر داشت که 
کارتون و کاریکاتور در ایران از ســویی هنر مدرن و وارداتی محسوب 
می شــود که باید گفت این طرز جدید ســابقه طویل المدت ندارد و 
در حقیقــت با ورود مطبوعات به جامعــه ایران حیات نوین خود را 
آغاز می کند و عمری به اندازه انتشار مطبوعات در ایران دارد. وقتی 
به تحولات بزرگی همچون جنبش مشــروطه حدود  صد سال پیش 
نگاه می کنیم،  متوجه می شــویم چطور طنــز و کاریکاتور همچون 
ســلاحی بران علیه جهالت، اســتبداد، ســتمگری و وطن فروشــی 
به کار گرفته شــده است. این هنر زمانی که جامعه خواب آلوده بود، 
درهای اندیشــه و هنر را به روی جهان جدید گشــود که البته کاری 

بود خون بار.
خطرکردنــی بدیهــی که «میــرزا جهانگیرخان صوراســرافیل» 
شــمع مرده آن روزگار شــد؛ یا «جلیل محمد قلی زاده» با روزنامه 
«ملانصرالدین». طنز آن هم طنز سیاســی و اجتماعی با زبانی فاخر، 
پرنجابت و پر از شــجاعت که هنوز نیز آموزنده و رشک انگیز است. 
ملانصرالدیــن با ارائه کارتون ها و کاریکاتورهایی که در قوت طرح و 
استحکام معانی مکتبی درخور توجه و هنوز جذاب است، هنر را در 
خدمت اندیشه قرار داد. وقتی به سیر مطبوعات در همین  صد سال 
اخیر ایران توجه می کنیم،  نکتــه جالب توجهی خودنمایی می کند 
که به این بحث مرتبط است. دوره ای وجود ندارد که دست کم چند 
عنوان مطبوعه طنز و فکاهی نداشــته باشیم و جالب تر اینکه خرید 
و مطالعه نشــریات طنز، کارتون و کاریکاتور در سبد خرید فرهنگی 
خانواده های ایرانی هم ســهم قابل توجهی داشته است؛ اتفاقی که 
در حال حاضر عکس آن در جریان است. در حالی که کسب وکارهای 
ایرانــی برای ورود به عرصه  کســب جهانی آماده می شــود و متأثر 
از گفتمــان گلوبال بیزینــس: تجارت جهانی، فنــون مذاکره و فنون 
موفقیــت و پول ســازی می آموزنــد، صنعت فرهنــگ ایرانی هنوز 
«کارتون» و بالطبع «کارتونیســت» را آن طور که بایدوشاید به عنوان 

یک حرفه و شغل نپذیرفته است.
بــا وجود اینکــه صنعتِ فرهنــگ در جوامع توســعه یافته برای 
تکثــر خود مشــاغل جدید با شــرح مســئولیت های روشــن تعریف 
می کنــد، بنــده در حال حاضر بخشــی از عدم تحقق ایــن اتفاق در 
جامعه کســب وکارهای فرهنگی ایران را متوجه خود کارتونیست ها 
می دانــم. جامعه محجــوب کارتون ایران (برخــلاف آنچه عموم از 
کارتونیســت های طنزپرداز انتظــار دارند)،  در میــان افت وخیزهای 
اجتماعی ایران -که در مسیر توسعه اجتناب ناپذیر است- آسیب هایی 
دیده  که قابل ریشــه یابی اســت. چه چیزهایی باعث ترس این پیکره 
شــده، کجا زخمی شــده اســت. چه زمانی ناخودآگاهــش را توهم 

اشغال می کند و درنهایت از چه وقتی دچار سردرگُمی شده است.
وابســتگی رشــد تولید کارتون به شــریان حیاتی مطبوعات، عدم 
شــفافیت در فضای سیاست و سیاســت گذاری، وضعیت اقتصادی، 
عدم امنیــت حرفه ای در جامعــه مطبوعــات و... ازجمله عواملی 
است که اسباب آســیب دیدگی کنونی جامعه کارتونیست های ایران 
شــده اســت. «پرشــین کارتون» که تنها گروه کارتون ایران است که 
در دو دهــه  اخیر به صــورت تئوری و عملی و در حد توان شــان به 
کارتون حرفه ای توجه نشــان داده اند، ســال ۸۵  میزگردی با حضور 
آقــای «جواد علیزاده»، «بهمن عبدی» و بنده در یکی از روزنامه های 
صبح تهران برگزار کردند با نگاه آسیب شناســانه نسبت به وضعیت 
اقتصادی کارتون در ایران. حالا بعد از نزدیک به یک دهه، آن میزگرد 
نخســتین و تنها اتفــاق برای تولید فکر و راهــکار جمعی در جامعه 
کارتون ایران بود که با مشکلات پیش آمده برای روزنامه ادامه نیافت.
امــروز در شــرایطی که صنایــع بســته بندی، تبلیغات و ســایر 
صنایع فرهنگی  به عنوان بازارهای مشــتری کارتون در حال رشــد و 
پول سازی هســتند، کارتونیست های ایران برای بهبودی و برون رفت 
از ســردرگمی نیازمند تأمل، تدبر و گفت وگو هســتند تا به بازارهای 
جدید و به نظام حقوق و دستمزد فکر کنند تا درنهایت در یک اقدام 

جمعی همچون یک انجمن تبلور یابند.

پیشگامان کارتون

محسن دولو
محســن  دولو را پــدر کاریکاتور مدرن 
ایران لقب داده اند. اینکه این عنوان را 
شایسته نام او بدانیم یا خیر، موضوعی 
اســت که می شــود درباره اش بحث 
کرد. امــا همگان بر این موضوع توافق 
نظر دارند که دولو با انتشــار نشــریه 
«کاریکاتور» مســیر کاریکاتور و کارتون 
را از شیوه مرســوم در توفیق به سوی 
دیگری کشــاند و کاریکاتوریست های 
بزرگــی را در مکتب خویــش تربیت 
کرد؛ ستاره هایی که توفیق برایشان جا 

نداشت و با محدودیت روبه رو بودند.

دولو  ســال  ۱۲۹۹ خورشــیدي  در 
تهــران  به  دنیا آمــد. نوجوانــي  را به 
همــت خویش بــا آموختن نقاشــي  
گذرانــد و در نخســتین  فعالیتــش به 
ســردبیري   کاریکاتوریســت،  عنــوان 
استقلال»  «کاریکاتور  ضمیمه فکاهی 
را پذیرفت؛ ضمیمه ای که یک شــماره 
بیشــتر دوام نداشــت. چند مــاه بعد 
ســردبیری نشــریه فکاهی پیروزی را 
عهده دار شــد. او مدت ها با نشــریات  
سیاسي  و غیرسیاســي  دهه هاي  ۳۰ و 
۴۰ کار کرد و ســرانجام  در سال  ۱۳۴۶ 
را  اولین  شــماره مجلــه «کاریکاتور» 
منتشــر کرد. به همین دلیل بسیاري  از 
پدر کاریکاتور  را  او  کاریکاتوریســت ها 
نویــن  ایران  مي نامند. کارتــون ایران با 

کارهای او رنگی شد.
در  داشــت   وي  همــواره  ســعي  
مجلــه اش  کاري  متفــاوت  با نشــریه 
پرطرفــدار «توفیــق» عرضــه  کنــد. 
او بــا ترســیم  کاریکاتور چهــره اي  از 
خروشچف، رهبر وقت  شوروي  سابق، 
اولین  جایزه معتبر و بین المللي  را براي  
کاریکاتــور ایران  از جشــنواره مونترال  
کانادا در ســال  ۱۹۶۳ به دست  آورد. او  
علاوه بر کاریکاتور در زمینه هاي  نقاشي  
کلاسیك، تهیه پوســتر براي  سینماها 
و طراحي  و ســاخت  دکــور براي  تئاتر 

فعالیت  مي کرد.
محســن  دولو  بعد از نیم قرن کار 
بي وقفه  در زمینه کاریکاتور و کارتون و 
پرداختن به بسیاری دیگر از رشته های 
هنرهای تجسمی ســرانجام در پنجم  

دي   ۱۳۷۶ در تهران  درگذشت. 

خبر

برگزاری نخستین مسابقه 
بین المللي کارتون «نیش خط»

کاریکاتور دنیا را جاي 
بهتري مي کند 

«کاریکاتــور دنیــا را جــاي بهتري 
مي کنــد» و «مطبوعات رکــن چهارم 
دموکراســي» دو عنــوان موضوعــی 
نخستین مسابقه  ای هســتند که گروه 
هنری روزنامه قانون و ضمیمه کارتون 
آن مجموعــه کــه بــا نــام نیش خط 
پیوســت روزنامه است، اواخر تابستان 
امسال برگزار کردند. این مسابقه تماما 
اینترنتــی اســفند ۹۵ فراخــوان خود 
را منتشــر کرد و تا خردادماه امســال 
توانســت با ۲۵۵ هنرمند کارتونیست 
از ۴۸ کشور نمایشــگاه مجازی اش را 
برگزار کند. داوري مســابقه نیش خط 
را آقایان جواد علیزاده از ایران، موسي 
گومش از ترکیه، ولادیمیر کازانوفکسي 
از اوکرایــن، علــي میرایــي از ایران و 
کیــوان وارثــي (ســردبیر نیش خط و 
رئیس کمیته هیئــت داوران) از ایران 
برعهده داشــتند و از میان هزار و ۲۰۰ 
اثر رســیده برنــدگان نخســتین دوره 
مسابقه بین المللی کاریکاتور و کارتون 
نیش خــط را انتخاب کردنــد. جوچو 
ســاوو از بلغارستان به عنوان نفر اول، 
مجمیرمیهاتوو از کرواســي نفر دوم و 
علي آقایي از ایران به عنوان نفر ســوم 
انتخاب شدند و جوایز نقدی به ایشان 
تعلــق گرفت. همچنین از الکســاندر 
زودیــن از روســیه، گالیــم برانبایو از 
قزاقســتان، هیکابي دمیرسي از ترکیه، 
هوریا کریسین و بغدان پتري از روماني، 
اخســان دیونو از اندونزي، جینگ شان 
از چین، جوزف پارچال از اسپانیا کري، 
پرو مخمودجون اشکولو از ازبکستان، 
از اســپانیا، میخاییل  آریــاگا  مانویــل 
مجتبــي  روســیه،  از  زلاتکوفســکي 
حیدرپناه از ایران، الگ لکتیو از اوکراین، 
پاول ماتوشکا از چك، اسلوبودان بوتیر 
از کرواســي، تامي تومدیان از اندونزي، 
وکتور اسکوپینســتو از روســیه، ویسام 
اسد از سوریه، یوسف علي محمدي از 

ایران تقدیر صورت گرفت.

 بهزاد باشو
 کارتونیست و طراح مطبوعات

جلف بد خوب

هدف از مرور خاطرات شــخصی و نقل  آنها در این یادداشت این است که 
به مدد آن بتوانیم به تصویری بهتر از مناســبات کاری و پیشینه کاریکاتور در 
مطبوعات مستقل از نگاه یک تازه وارد بپردازیم و از آنچه در سه دهه اخیر در 
این حوزه در بســتر مطبوعات کاغذی روی داده، بگوییم و پشت صحنه اش را 
بازسازی کنیم، چه بسا تلنگری باشد براي رسیدن به درک درست تر و شناخت 
نزدیک تر به واقعیت وضعیت کاریکاتور و کارتون در مطبوعات و رسانه های 

در ایران. 
حدود ۲۰ ســال پیش بــود که به دفتر روزنامه زن رفتــم تا کارهایم را به 
دبیر طرح و کارتون نشــان دهم و درباره چاپشــان در ســتون طرح و کارتون 
آن روزنامــه صحبت کنــم. نوجوانی ۱۶ســاله بودم و یکی، دو ســالی بود 
خودم را به عنوان کاریکاتوریســت و کارتونیســت تــازه کار و جویای چاپ اثر 
به همکاران مســن تر و باسابقه شناســانده بودم. مساعدت دبیر سرویس آن 
روزنامه برای دیدن کارتون ها و ســماجت و عشــق به کارتون کشیدن و البته 
کســب دســتمزد و بلوغ زودرس من را به آنجا کشــانده بود اما اجازه دهید 
کمی عقب تر بروم؛ در اولین قدم به دفتر روزنامه جامعه رفتم. خوش شانس 
بودم که با احمدرضا دالوند آشــنا شــدم. مدیر و هنرمندی شایسته  و نوآور و 
خلاق که از راهنمایی هایش بهره بردم و با توجه به ســن کمی که داشــتم، 
بــا تواضع و میل بســیار گوش بــه رهنمودهایش می دادم و هرچه بیشــتر 
می توانســتم می آموختــم. من تنها نبــودم! حرفه ای هــا و بزرگ ترهای قوم 
فرصت یافته کارتونیســت در کارشــان دغدغه رســیدن به کیفیتی را داشتند 
که دالوند انتظار داشــت موفق به چاپ اثر در یکی از مهم ترین روزنامه های 
تاریخ معاصر مطبوعات ایران شــوند. بدیهی اســت آن وقت ها به عنوان یک 
تازه کار و تازه وارد نه توقع انتشــار کارم را داشــتم و نــه کاری از من پذیرفته 
می شــد کــه دل خوش انتشــار آن باشــم و نه حتی می دانســتم سیاســت 
چیســت و محاکمه شــهردار وقت که شــهر را پــر از رنــگ و گل کرده بود،

 ماجرای اصلی اش چه بود و چرا. 
در دوران اصلاحــات احمدرضــا دالونــد، به عنوان مدیر هنــری روزنامه 
جامعه، طرح و کارتون را که تا آن زمان در ابعاد تمبر پستی و عکس پرسنلی 
و در ماهنامه هــای فنــی و تخصصی چاپ می شــد و به چشــم نمی آمد، با 
رویکردی روشــنفکرانه و در سایزی بسیار بزرگ به صفحه اول روزنامه آورد. 
دالوند با ســختگیری سنتی و تشویق به کار و کار و کار اجازه نمی داد طرحی 
فاقد آن اســتانداردهای بصری که او پیروی از آن را لازمه طراح بودن و معیار 
کار خوب در طراحی مطبوعاتی می دانســت، منتشــر شــود؛ به بســیاری از 
کارتونیســت های مشتاق زیردست خود کمك مي کرد با هر طرحی که توفیق 
چاپ می یافت، یک پله بالاتر بروند و هویت بصری کارشان و شیوه نگاه کردن 

به موضوعات گوناگون خبری را در خود بهبود بخشند. 
این فیلترها و این نظارت کیفی و کمی توســط یک مدیر هنری سختگیر و 
پرتجربه با نگاهی خاص را تحسین می کردم. با آن سرعتی که سبک و سیاق 
و زاویه نگاه و طنازی و طنزپردازی در من متحول می شــد و شکل می گرفت، 
به ســال نرسیده از چاپ نشدن بســیاری از کارهای خام دستانه خود خشنود 

بودم که اثری نمانده که مایه خجالت و شرم شود. 
می دانم در بسیاری از موارد نه من و نه بسیاری دیگر آن قدر خوش شانس 
نبوده انــد که بدانند چه کاری را باید چاپ نکرد و نگذاشــت چاپ شــود. در 
سال های نخست از یک  سو می خواهی کارتون هایت زودتر چاپ شوند و دیده 
و شــناخته شوی و از سوی دیگر همین امر مشــوق و محرک برای تداوم کار 

حرفه ای ات مي شود. تشخیص این موضوع با دبیر طرح و کارتون است. 
در ادامه خاطره بازی مان می رســیم به نخســتین روزنامه ای که کارهایم 
از فیلتــر «دبیر ســرویس طرح و کارتون»اش گذشــت و امضای ســردبیر و 
مدیرمســئول را به خود دید و چاپ شــد. یک روز پاییزی، بــه جاي رفتن به 
هنرســتان بي اذن مدیــر و ولي به دفتر روزنامه زن رفتــم. چه لذتی دارد اگر 
عاشــق کاری باشــید و در مســیر آن سرسختی کنید و ســماجت و راهی به 
رویتان باز شــود؛ با مدیر و متصدی کاردان و حرفه ای  طرف شوید که درست 
راهنمایی تان می کند و در مناســبات کاری و روابط اجتماعی اش عقده گشایی 
نمی کنــد و نقایــص فــردی اش را کنتــرل می کند و حــرف و تصمیمش در 
مجموعه ای که خود جزئی از آن است، پذیرفته می شود و تیغ کلامش برش 
دارد و مأمور سربه زیر و ناآشنا به روزنامه و کار رسانه نیست. همان است که 

باید باشد. دبیر سرویس است. 
آن موقع هنوز نمی دانســتم این ســازوکار و جدیت تا همان اواخر به آن 
صورت در روزنامه ها مرسوم نبود و منهای دو، سه سال نخست بعد از انقلاب 
وضعیت سرویس کارتون روزنامه ها آن طور که من دیده بودم و اسباب جذب 
و پیگیری کارتون روزنامه ای در من شده بود، پیش از آن نبوده و این وضعیت 
اتفاق خوش یمنی است که با انتشار مطبوعات مستقل و اصلاح طلب پروبال 
گرفته و دالوند و دیگرانی مانند او در این شکل گیری سهم داشته اند. به دفتر 
روزنامه زن رفتم تا به نیکان؛ دبیر ســرویس کارتــون آن روزنامه کارهایم را 

نشــان دهم. او با فشــار و مبارزه با ارباب جریده هرطور بود موفق شده بود 
جایگاه اداری ســرویس طرح را از یک میز مشــترک داشتن با سرویسی دیگر 
برساند به یک اتاق مستقل در مقر تحریریه و در مراوده دائم با دیگر گروه های 
تحریریه. اتاقی که چهار، پنج کارتونیســت ثابــت و حق التصویری را در خود 
می گنجاند و در آن صندلی، قهوه، میز، قندان، کاغذ، قلم، اســکنر و رایانه نیز 

تدارک دیده بودند. 
در ســال های پیش از آن ستون طرح و کارتون موضوعی غیرضروری بود 
و خرج اضافه و لاکچری! در سال های جنگ گاهنامه ها و مطبوعات فرهنگی 
و هنری و دو، ســه نشــریه طنز فکاهی بودند که چراغ کارتون را روشن نگه 
می داشــتند و خنداندن ملت نگرانی که اخبار جنگ را هر روز دنبال می کند و 
دل تنگ عزیزانش و منتظر بازگشتشان چشم به راه مانده و بیشتر به نامه هایی 
دل و جان می سپارد که وصیت نامه ای هم ضمیمه شان شده و جوهرشان از 
اشــک دیده همسر یا پدر و مادر پیری نم کشیده و غمناک شده... در این زمان 
کمتر کسی از عموم مردم دل و دماغ خواندن فکاهی از تیغ گذشته و تماشای 
کارتــون و کاریکاتور را دارد. تا چندســالی بعد از جنگ هم هنوز در کنداکتور 

روزنامه ها جدول کلمات متقاطع بر ستون مجزای کارتون اولویت داشت. 
در ســال های بعد از جنگ، انتشــار ماهنامه طنز و کاریکاتور و هفته نامه 
گل آقــا که اولی به مثابه مجله کاریکاتور محســن دولو بــود، راه او را ادامه 
می داد و طنزش خاص تر و جوان پسند و دومی مصداق توفیق بود و مخاطب 

عام بیشــتری را از طبقــات مختلف اجتماعی به دســت آورده بود و هریک 
در ژانــر خودش پیش می رفت. در میان روزنامه ها همشــهری پیشــرو بود. 
همشهری با جذب چند نیروی جوان از گل آقا و دیگران کارتونیست هایش را 
تکمیل کرده بود و هر روز یک کارتون رنگی با موضوع شــهری چاپ می کرد. 
افشین ســبوکی، نیکان و داود کاظمی در شکوفایی این ستون نقش داشتند. 
کوثر در آن زمان نقش بســیار مثبت و مهمی در توجیه ســتون کاریکاتور در 
چارت روزنامه های مســتقل داشــت و تا قبل از مهاجرتش توانست یک تنه 
کارآفرینــی کند و دســتمزدها را از ناچیز به بخورونمیر نزدیــک کند و برای 

ارتقای اعتبار و ارزش این هنر زحمت زیادي کشید. 
بــا مرور دســتاوردهای ایــن دوران و نوع نگاه جامعــه و مدیران و اهل 
جراید و رســانه به این هنر و امکانات رســانه بالقوه اش، ســؤال اینجاست 
که بدون دانستن اینکه در ســال های طلایی کارتون مطبوعاتی چه عواملی 
به شــکوفایی آن طراحانی انجامید که امروز پیش کســوتان کارتون هستند. 
و می بینیــم چه اتفاقــات و عواملی ما را به امروزمان رســانده که از جلای 
طلایی آن سال ها، رنگ و لعابی اشباع شده و کیچ به جا مانده است. الصاق 
کلام و تیتر همراه کارتون به عنوان ســلیقه ای عمومی جا زده شــده است. 

چه شــد که در عوض یــک اتاق اختصاصی و ارج و قرب ســازمانی، کار به 
یک میز و یک متصدی کم تجربه برای هماهنگی و ســفارش کارتون رســید. 
قصد دارم بــا همکاری تمامی اذناب و اصحاب صنــف کارتون و کاریکاتور 
همکار و عزیزم به مرور بررســی این مسئله و دیگر مسائل ریشه ای و تقویت 
زاویــه دید و نگرشــمان به مقوله حرفه ای کارتون بپــردازم و بحث غم نان 
را در اولویت هــای بعدی قرار دهم که امــروز در منطقه جایگاهی مؤلف و 
مؤثر یافته ایم و رونق کارتون در کشــورمان کم از همســایگانی مانند ترکیه 
و روســیه و کشــورهای اروپایی و آمریکایی نیست و هرچه پیش تر می رویم، 
کارمان حســاس تر اســت و خروجی کارمان مورد نقد و قضاوت بیشــتری 
قرار می گیرد. هر روز ده ها کارتون در روزنامه های سراســری و رســانه ها و 
خبرگزاری های رســمی و کانال های غیررسمی شبکه های اجتماعی اخبار و 
تاریــخ معاصرمــان را مصور می کند و به کارتون و طنز مــی آورد. این تاریخ 
را باید تمیز و شایســته و کامل نوشــت نه از روی اجبــار و با تردید و یأس و 
حذف حقایقی بی شــمار. کارتونیست تصویرگری نمی کند. او مؤلف و نقاد و 
طناز و اندیشــمند هم هست. چون کارتونیست است و کارتون زبانش شده، 
سرمقاله و یادداشت نمی نویسد. کارتون می کشد. بیاییم حرفه ای و حساس 
و ســختگیرانه تر با خروجــی کارتون هایمان رفتار کنیم و شــکوفایی بصری 
و نقش فرهنگ ســاز و جادوی جاودانه آن را فدای بســنده کردن به تصاویر 
فرمایشــی و دستکاری شده و انتصاب افراد تازه کار و ناآشنا به روزنامه نگاری 
و دنیای سیاســت و کار خبری بــه بهای پرداخت حقــوق ثابت حداقلی و 

صرفه جویی های ناچیز نکنیم. 
اگر بخواهیــم دایی جان ناپلئونی نگاه کنیم، پنداری گماشــتگانی طرفدار 
بي ینــال و سفارشــات بی ینالی و دولتــی مأموریت یافته اند کــه هم صدا با 
سیاســت های محافظه کارانه از جنس خانــه کاریکاتور عمل و به مطبوعات 
مســتقل نفوذ کنند و تا می توانند کار ضعیف و کم کیفیت و بد چاپ کنند که 
هم اثربخشــی آن خنثی شــود و هم از لطف مانــدگاری آن در یاد مخاطب 
کاسته شود. شاید بشود گفت با وجود کمیت بالا در تولید، روزانه کاریکاتور و 
کارتون کیفیت پایینی را شــاهد هستیم و بدترین دوران کاریکاتور در ایران هم 

نباشد، بهترین روزهایش نیست. 
آخر آنکه انتخاب دبیر گروه باید معمولا از میان خبره ترین و باسابقه ترین 
خبرنــگاران و نویســندگان یک حــوزه تخصصی صورت گیرد و در ســاختار 
مدیریتــی تحریریه هــا دبیر گروه ها جزء باســابقه ترین نیروها هســتند. امروز 
مشاهده می کنیم درباره سرویس طرح و کارتون چنین نیست. کارتونیست ها 
بخشــی از تحریریه هســتند. سر و کارشان با خبر اســت و به تفسیر و تحلیل 
می پردازنــد و ظرایف طنز را می شناســند و می توانند پیــام یک مقاله و یک 
کتــاب حــرف را در قالب یــک کادر و در یک فریم تصویــری در چند دقیقه 
بــه مخاطــب بفهمانند و آن را ســاده و قابل فهم کنند. مانند هر رشــته ای 
کارتون هم پیش کســوت و به قول علی دیواندری، اســتخوان خرد کرده های 
خــودش را دارد. اینکــه امــروز می بینیم مدیــران جراید ترجیــح می دهند 
بــا کمترین حقوق و هزینــه نوآموز و ناآشــنا به کار رســانه و روزنامه ای را 
به عنوان دبیر طرح برگزینند، تا او باشــد که با دیگر کارتونیســت های دورکار 
و حق التحریــری ارتباط بگیــرد و برنامه ریزی کند، خــود می تواند مهم ترین 
دلیل افت این هنر در مطبوعات و روزنامه های مســتقل و برندهای نام آشنای

 مطبوعاتی باشد. 

گذري  بر ۳۰سال تحول کاریکاتور و کارتون بر بستر  مطبوعات کاغذي

حرفه: دبیر طرح و کارتون
 آروین

 کارتونیست و روزنامه نگار
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انتخاب دبیر گروه باید معمولا از میان خبره ترین و باسابقه ترین هاي 
یک حوزه تخصصی صورت گیرد و در ساختار مدیریتی تحریریه ها دبیر 
گروه ها جزء باسابقه ترین نیروها هستند. امروز مشاهده می کنیم درباره 
سرویس طرح و کارتون چنین نیست. کارتونیست ها بخشی از تحریریه 

هستند. سر و کارشان با خبر است و به تفسیر و تحلیل می پردازند و 
ظرایف طنز را می شناسند
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